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  چكيده
اصلي اين رساله ترسيم خطوط كلي رويكرد پديدارشناسانه شلر به اخلاق با توجه به نقش محوري شخص  مسأله

غيرصـوري و   هـاي ارزش برد تا از امكان وجود اخلاقي برپايـه اوست. شلر پديدارشناسي را به كار مي در فلسفه
دهـد و از سـوي   ها ارائـه مـي  ارزشمراتبي از از يك سو تعريفي سلسهشخص انساني دفاع كند. به همين منظور 

دهـد. زيـرا شـخص    پردازد و والاترين ارزش را به شخص انسان اسناد ميديگر به تعريف وجود اصيل انسان مي
 درابتدا كند. اگرچه اوقي نيك و بد را محقق ميهاي اخلااست كه همواره با ترجيح ارزشي بر ارزش ديگر ارزش

هاي خـاص خـود و   كند، اما هر انساني با توجه به تمايلات و گرايشها صحبت مياز سلسله مراتب مطلق ارزش
بخشـد. در ايـن   ها را تحقق مـي كند، اين ارزشمي ها ايفاينه در ادراك او از ارزشبا توجه به نقشي كه عشق و ك

اي از بـودن را بـه وي   هـا يـاري رسـانند و نحـوه    تر فرد از ارزشتوانند به درك كاملاي اخلاقي ميهميان، اسوه
شـود كـه از ايـن نقـائص مبـرا      تري حس ميرو نياز به شخص كاملا خود نيز نواقصي دارند و از اينبياموزند، ام

دانـد  كند، اما شر را معضلي مـي اد ميباشد. هرچند شلر ابتدا از خداوند به عنوان مصداقي براي اين وجود كامل ي
كند. او در نهايت، براي تبيين اين مشكل تلقي خود را از خداوند به مثابه كه كمال خداوند را با مشكل مواجه مي

  آورد.نهد و از خداانگاري به نوعي همه خداانگاري روي ميشخص نامتناهي به كناري مي

  

 پرسوناليسم، حتواييمهاي پديدارشناسي، ارزش واژگان كليدي:
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  دمهمق
وجود آدمي و چيستي او از مسائلي است كه همواره انديشه فيلسوفان بسياري را به خود مشـغول كـرده اسـت. اگـر     

سـوي  دوگيـرد و در   سوي آن پرسش از انسان قرار مـي بشر را به سه بخش كلي تقسيم كنيم، در يك   مسائل تاريخ انديشه
يابنـد.   ، خدا و طبيعت هم فرع بر وجود انسان معنا مـي 1ديگر پرسش از خدا و طبيعت. حتي در نگاه فيلسوفي چون هگل

زيست آدميان نيز نـه تنهـا پرسـش از چيسـتي انسـان و         هاي موجود در نحوه  خاكي و تفاوت   وسعت زندگي در اين كره
است، بلكه همچنان بر غناي اين پرسش افزوده و تمناي بشر را بـه شـناخت   رنگ نگردانيده   اقتضائات كلي روح او را كم

تري از خويش بيشتر كرده است؛ شناختي كه برخاسته از تحليلي ژرف نسبت به تمامي ابعاد و زواياي وجود آدمـي    عميق
  شود.    است و در آن سهم ساحات گوناگون هستي وي گزارده مي

هـاي گونـاگون معرفـت بشـري       واره در طول تاريخ و در ميان انديشـمندان حـوزه  هاي فراواني كه هم  در ميان جدال
هـا بـوده     تـر از ديگـر حـوزه     برانگيزتر و پردامنـه   ها همچون اخلاق بحث  جريان داشته، نزاع بر سر چيستي برخي از حوزه

اخلاقـي زيسـتن از      اخلاق و دغدغـه    دهند كه جدال درباب دايره  جامانده از افلاطون به خوبي گواهي مي  است. رسائل به
ديرباز در تفكر بشر سابقه داشته است و در هر عصري تعريف خاصي از چيسـتي اخـلاق و كاركردهـاي آن ارائـه شـده      

رنـگ   2ها كه در دوران مدرن نيز همچنان ادامه داشت، در آغاز قرن بيستم با ظهور جنبش پديدارشناسـي   است. اين جدال
شـمول    گذار اصلي اين جنبش بود پديدارشناسي را روشي يقيني و جهـان   كه پايه  3ادموند هوسرل ديگري به خود گرفت.

شد. اگرچـه هوسـرل     پذير مي  دانست كه از طريق آن تنقيح مباني ساير علوم نيز امكان  براي توصيف پديدارهاي آگاهي مي
هايي مانند ديـن و اخـلاق كـرد و      ديدارشناسي را وارد حوزهدانند، اما اولين فيلسوفي كه پ  گذار اصلي اين روش مي  را پايه

  5بود. 4ها مبادرت كرد ماكس شلر  به نگارش آثاري مستقل در اين حوزه
كند تا با استفاده از رويكرد پديدارشناسانه از امكـان وجـود     ء اولين نسل از پديدارشناسان است كه تلاش مي  شلر جز
وري دفاع كند؛ اخلاقي كه برمبناي اصـولي يقينـي سـاخته شـده باشـد و در عـين حـال،        هاي غيرص  ارزش   اخلاقي برپايه

هاي محتوايي را نيز ناديده نينگارد. هوش سرشار و ذهن خلاق او در اين مسير باعث شـد تـا     ، ارزش6برخلاف نظر كانت

                                                 
1. Hegel (1770 –1831) 
2. phenomenological movement   

3.  

3. Edmund Husserl (1859- 1938)  
 4. Max Scheler (1874-1928) 

هايي بسيار اندك به پديدارشناسي اخلاق وجود دارد، اما در برخي از آثـار او كـه     هايي از هوسرل كه در زمان حياتش چاپ شد، اشاره  . هرچند در نوشته5
هوسرل بـه اخـلاق،      ا رويكرد پديدارشناسانهاست. براي آشنايي بيشتر ب  تري در اين باره يافت شده  تر و منسجم  هاي جامع  بعد از مرگش منتشر شد، نوشته

 نك:
Ullrich Melle, "Edmund Husserl: From Reason to Love" in Phenomenological Approaches to Moral Philosophy, Edited by John J. Drummond 

and Lester Embree,  Dodrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 229-248.   
6. Kant (1724 –1804) 
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وپايي قرن بيسـتم محسـوب شـود و    ترين متفكران ار  فيلسوفان اروپايي همعصرش يكي از درخشان   به شهادت تقريباً همه
   علائـق او بـه قـدري وسـعت داشـت كـه از مبـاحثي در حـوزه           حتي در جايگاهي برتر از هوسـرل قـرار گيـرد. حيطـه    

گرفت. ابتكـارات    شناسي تا موضوعاتي مربوط به دين و اخلاق و توجه به عواطف آدمي را دربرمي  شناسي و انسان  جامعه
اي   شد، از شلر فيلسـوفي صـاحب انديشـه    2شناسي فلسفي  و انسان 1شناسي شناخت  جامعه   حوزه او، كه منجر به ايجاد دو

گيـري شـد، امـا متأسـفانه مـرگ        هايي كه شلر مطرح كرد در آثار فيلسوفان بعـد پـي    نوين ساخت. هرچند بسياري از ايده
وسيله آلمان نـازي باعـث شـد تـا جايگـاه       هايش به  نابهنگام وي و عوامل اجتماعي و سياسي ديگري چون توقيف نوشته

  كه بايد شناخته نشود.    چنان  واقعي او آن
پردازد، كتاب مفصلي است بـا عنـوان فرماليسـم در اخـلاق و       ترين آثار شلر كه اين پژوهش نيز به آن مي  يكي از مهم

و در  1901ين اثر، كه ابتدا در سـال  . ا3*گرايي اخلاقي  اخلاق ارزشي غيرفرماليستي؛ تلاشي تازه به منظور تأسيس شخص
شد كه هوسرل سرپرستي آن را به عهده داشت، بعدها به صورت كتابي جداگانه و در دو بخـش بـه     منتشر مي 4اي  سالنامه

ويـژه    گرايـي در اخـلاق، بـه     منتشر شد، شلر از هرگونـه صـورت   1913چاپ رسيد. در بخش اول اين كتاب، كه در سال 
كند. سـپس، از طريـق تحليـل مفهـوم       ها را در تجربه اخلاقي بررسي مي  كند و نقش ارزش  تي، انتقاد ميگرايي كان  صورت

وي نقشي اساسي دارد و بخش دوم كتاب، تماماً، به بحـث     كه در فلسفه گشايد به تحليل مفهوم شخص،  ارزش راهي مي
آن را به كتـاب افـزود،    1916ن بخش، كه در سال درباره اين موضوع اختصاص داده شده است. شلر در قسمت اول از اي

هـاي اخلاقـي     پردازد و در قسمت دوم از نقش شخص در موقعيت  ها مي  به تعريف ماهيت شخص به عنوان حامل ارزش
كند تا نشان دهد بـرخلاف نظـر كانـت و      كند. او اين مفهوم را، كه ناظر به وجود اصيل انسان است، مطرح مي  صحبت مي
كند، سخن گفت؛ از نظر شلر آگاهي محضـي كـه     كه جهان را تعليق مي   توان از عقل محض يا من استعلايي،  ميهوسرل ن

او فاعل شناختي كـه مسـتقل از زنـدگي باشـد وجـود         گفت تنها يك افسانه است؛ زيرا در فلسفه  هوسرل از آن سخن مي
  ندارد.

هاي اخير، كه توجه به اخـلاق فزونـي گرفتـه      شلر است. در سال ترين اثر و شاهكار  به اعتراف بسياري فرماليسم مهم
است، اين كتاب نيز جايگاه ديگـري يافتـه اسـت. امـروزه حتـي در ميـان فيلسـوفان تحليلـي اخـلاق، كـه گرايشـي بـه             

                                                                                                                                                           
 

1. sociology of knowledge  
[ 

2. philosophical anthropology 
3. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines Ethischen Personalismus/   

Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values. A New Attempt toward the Foundation of an Ethical Personalism 

  شود.  ياد مي فرماليسماز اين پس، براي رعايت سهولت، از اين اثر تنها با عنوان اختصاري * 
4. Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung/ Yearbook for Philosophy and Phenomenological Research 
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ويكـرد  در ايـران متأسـفانه ايـن اثـر و بـه تبـع آن ر      1 اند، اين كتاب نقـش غيرقابـل انكـاري دارد.     پديدارشناسي پيدا كرده
كتب و مقالات فارسي نيز نه تنها موضوعي كه دقيقاً ها، نامهپايانپديدارشناسانه شلر به اخلاق مغفول مانده است. در ميان 

جايگـاه شـلر و      شود، بلكـه تحقيقـات كمـي دربـاره      و به نحوي جامع به اين مبحث اختصاص داده شده باشد يافت نمي
  فلسفه او صورت گرفته است.

شناسي شناخت گره خورده است و اگرچه شماري از آثـار او    در ايران، تاحدودي، با مباحث مربوط به جامعهنام شلر 
 2گـذرد.   دو اثر او به زبان فارسي مـدت زمـان زيـادي نمـي       هاي زنده دنيا ترجمه شده است، از ترجمه  به بسياري از زبان

پژوهشي به زبان فارسي در اين زمينه، اين تحقيق بـر خـود فـرض         نابراين با در نظر گرفتن تازگي موضوع و عدم سابقهب
وي را بـه اخـلاق ترسـيم       داند تا با توجه به نقش محوري شخص در فلسفه شلر خطوط كلي رويكرد پديدارشناسـانه   مي

شـلر،     ، مانند زمانهگردد. گويي در اين دوران نيز  كند. اما انگيزه اصلي از نگاشتن اين پژوهش به محتواي اخلاقي آن بازمي
بسـياري از     هـا ميسـر اسـت. از نظـر شـلر ريشـه        ها و درك آنها از ارزش  راه اصلي اصلاح جامعه از طريق فرد فرد انسان

ها ريشه داشت و او در تلاش بود تا اين اصلاح ارزشـي را بـا     هاي اجتماعي در درك معوج بشر مدرن از ارزش  نابساماني
زوايا و وجوه مختلف شخصيت او باشد. زيرا رويكرد عقـل محـور،      انسان همراه كند كه دربرگيرندهتري از   تعريف كامل

نه تنها از دوران دكارت به بعد، بلكه از دوهزارسال پيش، يعني از زمان ارسطو، عنصر اصلي را در تعريف انسان عقلانيت 
توانسـت شـناخت صـحيحي از ايـن موجـود        سوژه نمـي دانست و در بعد معرفت شناختي نيز، تقليل انسان به يك   او مي
كرد،   گونه كه شلر به درستي نيازي را به تعريف دوباره از انسان احساس مي  عالم هستي ارائه دهد. در نتيجه، همان   پيچيده

  شود.    كنوني احساس مي   امروزه نيز همچنان اين نياز متناسب با اقتضائات جامعه
تلاش شـده اسـت تـا ابتـدا      نامهپايانما وجود دارد، در فصل نخست اين    ه از شلر در جامعهدليل شناخت اندكي ك  به

شلر ارائه شود و سپس مسائل اصلي تفكر او و نقش پديدارشناسي در سـير     هاي انديشه  طرحي كلي از زندگي و خاستگاه
  او و جايگاه وي در اين جنبش بيان شود.   انديشه

هاي اخلاقي   برد تا از نظام  را به كار مي   دهد كه شلر رويكرد پديدارشناسانه  فرماليسم نشان مينظري كلي و اجمالي به 
هـا    هاي غيرصوري دفاع كند. او در اين كتاب كار خود را با طرح انتقاداتي از جانب كانت به اين قبيل نظام  مبتني بر ارزش

نيز با تبعيت از روش شلر فصل دوم را  پژوهشيد. به همين دليل، اين آ  گويي به او برمي  كند و سپس در پي پاسخ  آغاز مي

                                                 
 The Phenomenology of Moral) اخلاقـي    پديدارشناسـي تجربـه  )، بـا كتـاب   1987 -1908. نخسـتين بـار، مـوريس مانـدلباوم، فيلسـوف آمريكـايي (      1

Experience)  ديدارشناسـي هوسـرل و   هايي بـا پ   كند تفاوت  پديدارشناسي اخلاق را وارد سنت تحليلي كرد. البته آنچه ماندلباوم از پديدارشناسي مراد مي
  شود. براي آشنايي بيشتر با نظرات ماندلباوم در اين حوزه، نك:  ميتوصيف او از احكام اخلاقي  شلر دارد و بيشتر شامل

Uriah Kriegel, "Moral phenomenology: Foundational issues" in phenomenology and cognitive science, springer science and business Media B. 

V., no. 7, 2007, pp. 1-15 
 .1388، منوچهر اسدي، تهران، پرسش   ، ترجمهقرار بشر در عالم كيهاني . ماكس شلر،2

  .1388 صالح نجفي، جواد گنجي، تهران، ثالث.   ترجمه توزي،  كين،  __ __ __
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كانت به اخلاق به نحـو كلـي و      گرايانه  به چالش با كانت اختصاص داده است. در ابتداي اين فصل، ابتدا رويكرد صورت
هاي   نت در مواجهه با نظاماجمالي شرح داده شده است و در ادامه به طرح انتقاداتي پرداخته شده است كه از نظر شلر، كا

فرض لحاظ كرده است. در نهايت نيز پاسخ شلر به ايـن انتقـادات بـا رد نظـر       غيرصوري در اخلاق آنها را به عنوان پيش
  تمايز بين پيشيني و پسيني مطرح شده است.   كانت درباره

كند. اما از آنجا كـه او تلقـي خاصـي از      ز ميخود را آغا   اين تمايز شلر رويكرد پديدارشناسانه   با رد نظر كانت درباره
پديدارشناختي متمايز شلر اختصاص    پديدارشناسي دارد و ابتكاراتي را در آن ايجاد كرده است، فصل سوم مفصلاً به رويه

 هـاي برجسـته در رويكـرد     پديدارشناسـي و مؤلفـه     داده شده است. در اين فصل ابتدا تعريفي از تلقي خاص شلر دربـاره 
هـا و روش دريافـت آن     وي و ويژگي   پديدارشناسانه در انديشه   شود، سپس مفهوم داده  او به دست داده مي   پديدارشناسانه

  شود.  ذكر مي
بـرده     هاي پديدارشناسـانه نـام    ها به عنوان داده  ها و احساسات از ارزش  در بخش اول از فصل چهارم، با عنوان ارزش

ها با مقـولاتي چـون     بندي آنها و ارتباط ارزش  ها، سلسه مراتب ميان آنها، معيارهاي تقسيم  چيستي ارزش   شود و درباره  مي
شود. در قسمت دوم از اين فصل، كه به بحث احساسات اختصاص دارد، از احساسات   امور خير و بايدها سخن گفته مي

آيد و در ادامه به نقش عشق و نفرت در ظهـور    ميان ميهاي مختلف آن سخن به   ها و گونه  به عنوان روش دريافت ارزش
  شود.  گرايي در اخلاق توضيح داده مي    نسبيت   شود و در نهايت، موضع شلر درباره  ها اشاره مي  و عدم ظهور ارزش

هـا، احساسـات و شـخص خلاصـه       هاي اخلاقي غيرصـوري در سـه بخـش ارزش     از آنجا كه انتقادات كانت به نظام
هاي غيرصوري و احساسات به مثابه روش درك آنهـا، در پـي دفـاع از هسـتي       ود، شلر پس از دفاع از وجود ارزشش  مي

   آيد. به همين سبب در فصل پنجم، كه به مفهوم شـخص در انديشـه    هاي اخلاقي برمي  خودآيين شخص در اين قبيل نظام
وي توضيح داده شده و سپس انتقـادات شـلر از تلقـي       انديشههاي پيدايش اين مفهوم در   شلر اختصاص دارد، ابتدا زمينه

هاي دخيل در تعريـف مفهـوم     شناسي خاص شلر و مؤلفه  كانت و هوسرل در باب وجود انسان آمده است. در ادامه انسان
هاي اخلاقي سخن   شود. پس از پرداختن به اين موضوع، در فصل ششم از جايگاه شخص در موقعيت  شخص بررسي مي

آيد. در اين فصل ابتدا، به برخي از مفاهيم نظري در اخلاق مانند نيك و بد اخلاقي و ارتبـاط آنهـا بـا شـخص       به ميان مي
شـوند كـه كـاركردي      هايي مانند رستگاري شخصي، وجدان و نداي پشيماني مطرح مـي   شود و در ادامه مؤلفه  پرداخته مي

   توضيحي در باب اين مفاهيم و با توجه به جايگاه محوري شـخص در انديشـه   كنند. پس از  شلر ايفا مي   عملي در انديشه
شـود و سـپس بـا توجـه بـه        هـاي مختلـف زنـدگي اشـاره مـي       هـاي اخلاقـي در موقعيـت     اخلاقي شلر، به نقـش اسـوه  

ود. طرح ايـن بحـث   ش  هاي انساني مترتب است، از خداوند به عنوان اسوه نامتناهي ياد مي  هايي كه بر اين اسوه  محدوديت
تري از ماهيت خداوند ارائه كند؛ اما او پرداختن به اين مهم را در آثار متأخر خـود بـه     كند كه شلر توصيف دقيق  اقتضا مي
هاي وي از مباحث اخلاقي به سمت مباحث   سوي نوشته  و    گيرد. به همين خاطر، پس از نگاشتن فرماليسم، سمت  عهده مي
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هاي ديني شلر در دستور كار ايـن اثـر نيسـت، ايـن       شود. اما از آنجا كه پرداختن به انديشه  معطوف ميديني و متافيزيكي 
  رسد.    پژوهش در همين جا به اتمام مي

هاي نويني را در اين حوزه به ارمغان آورده است، اما خـود نيـز     شلر به اخلاق اگرچه بصيرت   رويكرد پديدارشناسانه
رو، در خاتمه به برخي از انتقاداتي كـه    ها و معضلاتي مواجه است. از اين  بشري با پرسش   ي انديشهمانند ساير دستاوردها

هاي اين انتقادات هم تا حد امكـان بررسـي شـده      مواجه است پرداخته شده و پاسخ  هاي شلر با آن   ارزش   اخلاق و نظريه
  است.

هـاي دور و    گشت كه در سـال   به يك دغدغه قديمي بازميموضوع  ايده ابتدايي اين لازم است اشاره كنم كه اينجادر 
ها پيش و در دوره كارشناسي اين پرسش در ذهن من بـود كـه     به نحوي اجمالي در ذهن نگارنده نقش بسته بود. از مدت

و دگرگـوني   پذيرد؟ مـا آدميـان همـواره در حـال تغييـر       ها از يكديگر چگونه صورت مي  انساني شناخت انسان  در روابط 
رو شناخت يك انسان از انسان ديگر با شناختي كه او از پيرامون خود دارد متفـاوت اسـت. ايـن پرسـش       اين  هستيم و از 

هميشه برايم مطرح بود تا زماني كه استاد ارجمند آقاي دكتر محمد مجتهد شبستري در مجلسي، به نحو اتفـاقي و گـذرا،   
هاي قابـل تـأملي دارد. هرچنـد      ر به عنوان فيلسوفي ياد كردند كه در اين زمينه انديشهبه اين موضوع اشاره كردند و از شل

در آن زمان آشنايي اندكي با اين فيلسوف آلماني داشتم، اما نام او و اين موضوع را در خاطر داشتم تا در فرصتي مناسـب  
دوره كارشناسي ارشد هنگامي كه بـراي صـحبت   و به عنوان طرحي براي تحقيق به آن بپردازم. بخت با من يار بود كه در 

كردم، در بين موضوعات پيشنهاد شده، ايشـان نيـز از كـار بـر       ام با آقاي دكتر خاتمي مشورت مي  نامه  درباره موضوع پايان
ي كرده بودنـد.  هايي را در همين زمينه راهنماي  نامه  هاي پيش نيز پايان  كه در سال هاي شلر استقبال كردند. چنان  روي انديشه

ايشان بود كه باعث شد ايـن     هاي فراوان  ها و راهنمايي  در آن هنگام تنها طرحي كلي و مبهم در ذهن من بود و روشنگري
مجال قدرداني مخصوصي از ايشـان     دانم تا در هميناز اين رو بر خود فرض مييافته كنوني را بيابد.  موضوع شكل تنسيق

هاي ارزشمندشان كه در همه حال براي تمامي دانشجويان و دوسـتاني كـه از گنجينـه      ف و كمكداشته باشم به پاس الطا
  برند، كارگشاست.    مي   زدني ايشان بهره  علم و اخلاق مثال

دانم كه از ديگر استاد فاضل و مهربانم آقاي دكتر احمدعلي حيدري ياد كـنم كـه بـه عنـوان اسـتاد        همچنين لازم  مي
اي فراوان و با ذكر نكات ارزشمند بـه بهتـر     مراحلي كه مشغول نگارش اين تحقيق بودم با صبر و حوصله مشاور در تمام

  شدن اين اثر ياري رساندند.  
از استاد محترمم آقاي دكتر رضا سليمان حشمت بسيار متشكرم كـه زحمـت داوري ايـن اثـر را پذيرفتنـد و آن را از      

  .  نصيب نگذاشتندتصحيحات ارزنده خود بي
پـور كـه سـخاوتمندانه منـابع فراوانـي را در اختيـارم گذاشـتند و بـا           سپاس فراوان دارم از آقاي دكتر عليرضا حسـن 

نامه مفيد و عالمانه ايشان در مقطـع كارشناسـي     هايم پاسخ گفتند. پايان  رويي تمام به بسياري از مشكلات و پرسش  گشاده
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در پيشبرد هرچه بهتر پژوهش حاضـر بسـيار مـؤثر    » خلاقي كانت و بررسي آنگرايي ا  نقد شلر از صورت«ارشد با عنوان 
  واقع شد.  

دريغ آنها نبـود    كنم كه اگر زحمات و الطاف بي  ها را نثار پدر و مادر عزيز و مهربانم مي  ترين سپاس  در پايان، صميمانه
  ق روزافزون را خواستارم.  رسيد. براي آنان از خداوند سلامتي و توفي  هرگز اين اثر به انجام نمي

  
 زينب ربيعي
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 فصل اول
يشلر و جايگاه او در پديدارشناس   كلياتي درباره
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  درآمد
او را در خـود     اي كـه انديشـه    هاي تفكر و زمانه  شود كه به خاستگاه  يك فيلسوف زماني بهتر ميسر مي   فهم انديشه

هـاي او بسـيار متـأثر از جامعـه و       نيز فيلسوفي بود كه افكار و دغدغهپرورش داده است، توجه شود. در اين بين، شلر 
نامه و   مختصري به زندگي   مسائل زمان خود بود. به همين سبب، تا آنجا كه به بحث اين اثر مربوط است، پس از اشاره

ها و اخلاق پرداختـه    ر باب ارزشوي د       او از حيث تأثيرگذاريشان بر نظرات   هاي انديشه  ادوار فكري شلر، به خاستگاه
شـود كـه شـلر از طريـق آن توانسـت        شود و سپس به پديدارشناسي به مثابه عنصري شاخص در تفكر او اشاره مي  مي

او مطـرح     اخلاق ارائه كند. در ادامه نيز مسائل اصلي تفكر وي و سير پديدارشناسـي در انديشـه     خود را درباره   نظريه
  شود كه او در اين جنبش ايفا كرد.  ايت به نقشي پرداخته ميشود و در نه  مي

  

  ادوار فكري شلر 1-1
پدري وي را تا قرن    نامه  تبار زاده شد. نسب  در شهر مونيخ از پدري پروتستان و مادري يهودي 1874شلر در سال 

يافـت، بسـياري از قضـات و      ديـان پيونـد مـي   مادري با يهو   كه از ناحيه  اند. در حالي  يابي كرده  شانزده ميلادي نيز ريشه
اي از عمـر خـويش     اند. اما او برخلاف پدر و مادر خـود، در برهـه    روحانيان پروتستان از جمله اجداد پدري وي بوده

مذهب كاتوليك را اختيار كرد و درنهايت، از آن روي گرداند. رد پاي اين اختلافات و رويكردهاي مختلف به مـذهب  
هاي مختلفي تحصيل كرد و از محضر استادان بزرگي   توان يافت. شلر در ايام جواني در دانشگاه  او نيز مي   هرا در انديش

هاي بسياري را در سر داشت كه نويد پرداختن به آنها را داده بود، اما متأسفانه مرگ نابهنگـام    مند شد. هرچند ايده  بهره
  به خاموشي گرايد. 1928 اش در بهار سال    او باعث شد درخشش انديشه

شـود    هاي جواني وي آغاز مـي   نخست كه از سال   در دوره 1كنند.  معمولاً حيات فكري شلر را به دو دوره تقسيم مي
   يابد، شلر پيرو مذهب كاتوليك است و دين براي او اهميت زيادي دارد. در اين دوره، در دانشـگاه   ادامه مي 1920و تا 

بـه تحصـيل فلسـفه و     3و زيمـل  2پـردازد و در دانشـگاه بـرلين تحـت تعـاليم ديلتـاي        كي مـي مونيخ به تحصيل پزش ـ
دكتري خود    از رساله 4در دانشگاه ينا، به راهنمايي رودلف اويكن 1897شناسي اشتغال دارد و سرانجام، در سال   جامعه

هاي ينا و مونيخ و پيوستن او بـه    ر در دانشگاهكه مقارن با ايام تدريس شل 1910تا  1901هاي   سال   كند. فاصله  دفاع مي
شـوند.    هـاي حيـات فكـري او محسـوب مـي       تـرين سـال    ء پربارترين و درخشان  حلقه پديدارشناسان مونيخ است، جز

                                                 
دوم كـه     شود. دوره  را شامل مي 1910نخست كه تا سال    كنند: دوره  ه تقسيم ميرا به سه دور آنKoestenbaum  (Peter( اي نيز مانند پيتر كوستنباوم  . عده1

  انجامد.  تا زمان مرگ او به طول مي 1924سوم كه از    گيرد و دوره  را دربرمي 1924تا  1910از 
 (Koestenbaum,  1972, vol. 8, pp. 302-303 )  

2. Dilthey (1833 –1911)  3. Simmel (1858 –1918) 
3.  

4. Rudolf Eucken (1846 -1926) 
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پردازد اغلب عبارتند از اخلاق مبتني بر ارزش، احساسات، ديـن و سياسـت كـه      موضوعاتي كه در اين دوره به آنها مي
   هاي بعد رويكرد پديدارشناسـانه   پذيرد. اگرچه در سال  و به اين مباحث با رويكرد پديدارشناسانه صورت ميپرداختن ا

  او بر جاي گذاشت.     شلر تا حدودي تعديل يافت و كاهش پيدا كرد، اما پديدارشناسي تأثيري ماندگار در انديشه
شـود و تـا پايـان عمـر او ادامـه        آغاز مـي  1اني در انساندرباره امر جاودو با نگارش كتاب 1920دوم از سال    دوره

   وبوي ديني دارند و او در تلاش اسـت تـا توضـيح جـامعي دربـاره      يابد. اگرچه مباحث شلر در آغاز اين دوره رنگ  مي
ق و خـداي خـال     گزيند و در نهايت از ايـده   هاي ديني بدهد، اما به تدريج از مذهب كاتوليك دوري مي  قلمروي ارزش

  آورد.     خداباوري مرسوم در مسيحيت به نوعي همه خداانگاري روي مي
  

  شلر   هاي انديشه  خاستگاه 1-2

 2زنـدگي    فلسـفه  هاي فكري گوناگوني روي كـار آمـده بودنـد.     زيست كه به اقتضاي زمانه گرايش  اي مي  شلر در دوره
(Lebensphilosophie)  از آن نـام   5شناسـي فلسـفي    انسانيا  4فرهنگ   فلسفهعنوان ، كه در مواردي تحت 3گرايي  حياتيا

 ايجاد شد. اگرچه عمـدتاً، ديلتـاي را   (Geisteswissenschaften)شود، جنبشي بود كه مقارن با ظهورعلوم انساني   برده مي
گره خورده است. بزرگاني دانند، اما نام اين جنبش به عنوان يك مكتب با نام متفكران متعددي   زندگي مي   گذار فلسفه  پايه

   تـوان در زمـره    و حتـي شـلر را مـي    11، هارتمـان 10، اويكن، زيمـل، مانهـايم  9، برگسون8، نيچه7، شوپنهاور6همچون گوته
توان جنبشي دانست كه در واكنش بـه پوزيتيويسـم افراطـي      زندگي را تا حدي مي   فيلسوفان زندگي محسوب كرد. فلسفه

آليسـم    ود؛ پوزيتيويسم كه خود نيز در واكنش به رويكردهاي متـافيزيكي افراطـي در ايـده   به وجود آمده ب 12آگوست كنت
كرد و همين امر سـبب شـده     وجو مي  جست 13متأخر آلماني ايجاد شده بود، واقعيت راستين را تنها در امور واقع تحصلي

خـود را     فزآينـده    در واكنش به اين موضوع توجهزندگي نيز    توجه خود طرد كند. فلسفه   انساني را از حيطه   بود كه سوژه
 (Blosser, 1995, p. 4) .انساني معطوف كرده بود   شناسي سوژه  به نسبيت تاريخي و روان

آليسم و هم مكانيسم حاكم بر تفكـر جديـد را رد كننـد. از نظـر اينـان        فيلسوفان زندگي در تلاش بودند تا هم ايده
شناسـي كـه     ن را صرفاً به ارگانيسم جانداران تقليل داد. به همين خاطر علمي مانند زيسـت حيات امري نبود كه بتوان آ

آن موجود زنده بود، در نزد آنها محبوبيت بيشتري داشت تا علمي مانند فيزيك كه از نظر آنها تنهـا بـه      موضوع مطالعه
                                                 
1. Vom ewigen im Menschen/ On the Eternal in Man 
2. life philosophy                   3. vitalism 

3.  

4. philosophy of culture                   5. philosophical anthropology 
5.  

6. Goethe (1749 –1832)                   7. Shopenhauer (1788–1860) 
7.  

8. Nietzsche (1844 - 1900)                   9. Bergson (1859 –1941) 
9.    

10. Mannheim (1893 – 1947)                   11. Hartmann (1882 -1950) 
11.  

12. Auguste Comte (1798-1857)                   13. positive facts 
13.  
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  پرداخت.  جسم مرده مي
و در دانشگاه ينا از طريق استاد خود اويكن با ايـن تعـاليم آشـنا    اگرچه شلر در برلين تحت تعاليم ديلتاي و زيمل 

ها پيش از اين، از طريق آثار نيچه و سپس برگسون توجه خاصي به مفهوم حيات پيدا كـرده بـود. از     شده بود، اما سال
نگـي فلسـفه و   ها، ماهيت تـاريخي و فره   طريق اين فيلسوفان بود كه شلر با ادعاهاي گوناگوني در باب نسبيت ارزش

  ناپذير وجود انسان مواجه شده بود.  ساحت روحاني و تقليل
   آن با فلسـفه    شلر از حيث مواجهه   هايي بود كه در انديشه  نيز از ديگر جنبش 1نوكانتيانيسمزندگي،    علاوه بر فلسفه

شـوند، تعـاريف       مـي  3بـادن و  2مكتـب مـاربورگ  ها كه شـامل دو    ها تأثيرگذار بود. نوكانتي  كانت و در بحث از ارزش
تـوان بـه عنـوان      گراي ماربورگ احساس را نمي  كنند. در نزد پيروان مكتب منطق  متفاوتي را از موضوع ارزش ارائه مي

شـود. از    يك عامل مستقل شناخت محسوب كرد و علاوه بر اين، وجود هرگونه عنصر ناعقلاني در هستي نيز، نفي مي
اخلاق نيز در اصـل،     اند و فلسفه  و مستقل از تجربه   معيارهاي اخلاقي ضرورتاً معيارهايي پيشين نظر پيروان اين مكتب

كه كانـت بـاور داشـت،      چنان  منطقي كه عاري از محتواست و آن) 75، ص 1379(بوخنسكي، منطق وظيفه يا بايستن است؛ 
دهند. آنها دست كم،   كليت فرهنگ انساني قرار مي عزيمت خود را در   صرفاً صوري است. اما پيروان مكتب بادن نقطه

كـه   4هاينريش ريكرتدارند.   پذيرند و صرفاً در مسير علوم طبيعي گام برنمي  يك عنصر ناعقلاني را درباره واقعيت مي
، بلكه از شناختي كلي نشأت بگيرد  تواند از قوانين ارزش  ها نمي  گويد محتواي نظام ارزش  از پيروان اين مكتب است مي

   (Blosser, 1995, p. 5) گيرد.  محتواي فرهنگ انضمامي و تاريخ سرچشمه مي

 6رودلـف هرمـان لوتسـه   نيز كه تحت تـأثير    (Werttheorie) 5ارزش   نظريهزندگي و نوكانتيانيسم    علاوه بر فلسفه
هـاي انسـاني را از گزنـد      ت ارزششلر بود. لوتسه در تلاش بود تـا سـاح     ايجاد شد، از عوامل ديگر دخيل در انديشه

در امان نگاه  -كاسته بود  گيري فرو  را تنها به امور واقع قابل اندازه   كه معيار تجربه -علوم طبيعي   هاي متجاوزانه  پيشرفت
ريش با شد، در آلمان با جنبش نوكانتي بادن و در ات  آلمان و اتريش تقسيم مي   دارد. اين جنبش كه در اروپا به دو شاخه

و شاگردانش در دانشگاه وين گسترش يافت. برنتانو در تلاش بـود تـا نشـان دهـد نظـم و ترتيـب و        7فرانتس برنتانو
بداهت موجود در شهودهاي اخلاقي پيشين انسان قابل مقايسه با دقت و نظم شهودهاي پيشين منطق صوري است. به 

صرفاً برخاسته از ذوق شخصي نيست؛ بلكه بداهت باور فـرد  عبارتي، از نظر برنتانو عشق به شناخت و نفرت از خطا 

                                                 
1. neo-kantianism                       2. Marburg school of neo-kantian 

2.  

3. Baden school of neo-kantian                                                  4. Heinrich  Rickert (1863 –1936) 
5. value theory/ axiology                    6. Rudolph Hermann Lotze  (1817–1881) 

5.  

 7. Franz Brentano (1838–1917)  
7.  
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 Spiegelberg, 1976, vol. 1, p 46)( .به اين قبيل اعمال با بداهت باور او به اصل امتناع تناقض قابل قيـاس اسـت  
نظـرات   1

  هاد. اخلاق مستقيماً و بدون وساطت هوسرل بر جنبش پديدارشناسي و بر خود شلر تأثير ن   برنتانو در حوزه
هاي ياد شده تأثيراتي را پذيرفت، اما پديدارشناسـي بـود كـه بيشـترين تـأثير را بـر         اگرچه شلر از هريك از جريان

ها پيش از آنكه با پديدارشناسي آشنا شود، آثار زيـادي    شلر مدت ها نهاد.  اخلاقي او و نظرياتش در باب ارزش   انديشه
جوي اصلي يقيني و در عـين حـال غيرصـوري      و  و همچنان در جست 2رآورده بودنگارش د   منطق به رشته   را در زمينه

اخلاق، در يكي از نخستين مقالات خـود بـا      براي اخلاق بود؛ او در نهايت، ناتوان از دستيابي به چنين اصلي در حوزه
در كسب  اين هدف ابراز ناكامي خود را  *3روش روان شناسانه و استعلايي: بحثي مبنايي به سوي روش فلسفيعنوان 

كرده و اشاره كرده بود كه غير از اصول منطق صوري هيچ اصل مطلق و ثابتي وجود ندارد كـه بتـوان آن را بـه عنـوان     
شناسي در نظر گرفت.   شناخت، اخلاق و زيبايي   هاي گوناگون فلسفي همچون متافيزيك، نظريه  خاستگاهي براي حوزه
 (Scheler, 1971, p. 334) ي پس از آشنايي با پديدارشناسي و امكاناتي كه ايـن روش در اختيـار او نهـاد، سـرانجام راه     ول

  رسيدن به اين مقصود را از طريق آن ميسر ديد.
  

  پديدارشناسي  1-2-1
هر چند نخستين بار متكلمين در قرن هجدهم، لفظ فنومنولوژي يا پديدارشناسي را، البته به معنايي ديني، به كار بردند، 

 5يوهـان هـاينريش لامبـرت   اثر رياضي داني آلماني بـا نـام    4ارغنون نومكتوب از اين واژه در كتاب    اما، اولين استفاده
شـد. البتـه،    6نقد عقل محضاي فلسفي از اين كلمه در كتاب    براي استفادهكانت صورت گرفت كه بعدها الهام بخش 

هـايي    ان جنبش ديرپاي پديدارشناسي شكل گرفته است، تفـاوت هدف كانت در نقد عقل محض با آنچه امروزه به عنو
   )Spiegelberg,1976, vol.1, P 12(را دربردارد. 

                                                 
برخـي از عبـارات و اصـطلاحات اشـپيگلبرگ از ايـن         ترجمه فارسي اين اثر نيز به قلم روان و سليس آقاي مسعود عليا در دست است و در برگـردان . 1

  ترجمه كمك گرفته شده است. مشخصات اين اثر به اين شرح است:
 .1391، ترجمه مسعود عليا، تهران، مينوي خرد، جنبش پديدارشناسي هربرت اسپيگلبرگ،

ها را، كه ناتمام رها كرده بود، در زمان حياتش چاپ نكرد. او اگرچه در ابتدا بر اين نظر بود كه غير از اصول منطقـي هـيچ     نوشته  اين دست گاه  شلر هيچ. 2
توان به عنوان مبنايي مطلق براي تفكر در   ه اين باور رسيد كه قوانين منطق و اصول هنجاري را نميمبناي متقني براي تفكر وجود ندارد، اما پس از مدتي ب

باره و شباهت نظرات وي و هايدگر در اين باب، شايد   نظر گرفت؛ زيرا اين قوانين خود، ريشه در ساختار تفكر آدمي دارند. با توجه به عقايد شلر در اين
 منطـق    متـافيزيكي  مبـاني گام شلر، اين شباهت فكري را علت ديگري يافـت بـر ايـن امـر كـه چـرا هايـدگر فصـلي از كتـاب          بتوان علاوه بر مرگ نابهن

(Metaphysische Anfangsgründe der Logik/ The Metaphysical Foundations of Logic)   هـاي    خود را به شلر تقديم كرده است. براي آشنايي بـا نوشـته
  ك:شلر در اين حوزه، ن

 Max Scheler, Logik, Edited by R. Berlinger and W. Schrader. Atlantic Highlands: Humanities Press, 1975.   
3. die tranzendentale und die psychologische Methode: eine grundsätzliche Erörterung zur  philosophischen Methodik/ The Transcendental and 
the Psychological Method: A Basic  Discussion toward Philosophical Method  

  شود.  ياد مي شناسانه  روش رواناز اين پس، از اين مقاله با عنوان اختصاري * 
4. New Organon  
5. Johann Heinrich Lambert (1728 –1777)    
6. Kritik der reinen Vernunft/ Critique of Pure Reason 
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تر به ايـن واژه بخشـيد و اولـين كسـي بـود كـه در ارتقـاء          تر و صريح  معنايي روشن 1پديدارشناسي روحدر  هگل
ه صورت قطعي وارد تاريخ فلسفه كرد، اما بـا ايـن   پديدارشناسي به عنوان نظامي فلسفي موفق شد و اين اصطلاح را ب

  همه آنچه به عنوان يك حركت فكري با نام پديدارشناسي در قرن بيستم ادامه يافت، مرهون هوسرل بود. 
هاي بـزرگ    هاي آخر آن، همراه با افول تدريجي نظام  دوم قرن نوزدهم متولد شد؛ قرني كه در سال   هوسرل در نيمه

هـاي مختلـف معـارف      هاي مدرنيته بود، در حال سيطره يافتن بـر حـوزه    علمي كردن امور كه از ويژگيفلسفي، آرمان 
شناسـي گـرايش     بشري بود. براي مثال، در رياضيات كه هوسرل، خود، مشغول تحصيل در آن بود و نيز، در علم روان

ها بسيار محسوس بود. در اين   پوزيتيويستگرايي مورد نظر   به دور شدن از داده هاي شهودي و روي آوردن به عينيت
رشد بود و از سوي ديگر، بـا    به   هاي مختلف رو   گرايانه در زمينه  علم تجربي و نگاه تجربه   كه از يك سو، سيطره   زمانه

ر اي در خدمت علم درآمده بود، هوسرل با طرح بحث بحران در تلاش بـود تـا بـا     چنين رويكردي، فلسفه نيز به گونه
فلسفه را احيا كند. او بدين منظور روش پديدارشناسي را ايجاد كـرد تـا ازيـن طريـق، بـه         رفته  ديگر، جايگاه از دست

بينـي تقليـل داده     انگاراني كه فلسفه را به نـوعي جهـان    فلسفه نوعي كليت و ضرورت بخشد و آن را از حملات نسبي
   بودند، در امان نگاه دارد.
ها در آرمان علمي كردن امور سر سازگاري نداشـت و از سـوي     يك سو با روش پوزيتيويستهوسرل كه خود، از 

بسـازد، در تـلاش بـود تـا فلسـفه را از      » اي به مثابـه علـم مـتقن   فلسفه«ديگر نيز، مانند دكارت در اين انديشه بود كه 
يك زمان و مكان خـاص نباشـد. بـا ايـن      اي بنا كند كه مختص به  هاي مختلف و سنتي آن بپيرايد و فلسفه  پردازي  نظام

كار خويش قرار داد. زيرا، در اين حالت،    را سرلوحه 2»بازگشت به خود اشياء«فلسفه بود كه هوسرل، شعار طرز تلقي از 
ها و مكاتب گوناگون با عالم مواجه شويم، بلكـه    ها و اصطلاحات نظام  فرض  ديگر نيازي نيست كه با ذهني آكنده از پيش

كنيم؛ روشي بنيادين و ضد سنتي در فلسفه كه هوسـرل نـام آن را پديدارشناسـي      اي شناخت عالم با يك روش آغاز ميبر
كردنـد، همـواره     نهاد. او، بر خلاف بسياري از شاگردان و اطرافيانش كه پديدارشناسي را نوعي رويكرد يا نگاه تلقـي مـي  

روش است كه بـر تـلاش بـراي وصـول بـه حقيقـت موضـوعات و        تأكيد داشت كه در نگاه وي پديدارشناسي تنها يك 
شـود كـه بـه نحـوي نمـودار        كند كه شامل هر آن چيزي مـي   ترين معناي ممكن آن تأكيد مي  توصيف پديدارها، در وسيع

روش  او در تعريفـي كـه خـود، از مراحـل ايـن      )Moran, 2001, p. 4(سازد.   واسطه نمايان مي  شود و خود را برآگاهي بي  مي
           ( آيـدتيك) و  4تحويـل ذاتـي   ،3تحويـل پديدارشناسـي  گرفـت كـه شـامل      داشت سـه مرحلـه را بـراي آن در نظـر مـي     

                                                 
1. Phänomenologie des Geistes/ The Phenomenology of Spirit                 2. Zurück zu den Sachen selbst/ back to the things themselves   
 
3. phenomenological  reduction                                   4. eidetic reduction 

4.  
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هـاي متفـاوتي كـه از      شد، اما از همـان آغـاز بسـياري از اطرافيـان او بـه سـبب انتظـارات و تلقـي          مي 1تحويل استعلايي
    2 تند و ديگر لزومي نديدند كه در تمام اين مراحل با او همراه باشند.پديدارشناسي داشتند، راه ديگري را در پيش گرف

هـايي در    بنـدي   هاي شاگردان و نزديكان هوسرل تا آنجا پيش رفت كه منجر بـه ايجـاد تقسـيم     تغيييرات و نوآوري
پديدارشناسـي     هتوان پديدارشناسي را از بدو پيدايش آن به دو حـوز   درون اين روش شد. دريك تقسيم بندي عام، مي
  كلاسيك و پديدارشناسي هرمنوتيك تقسيم كرد. 

ــي ذات   ــان پديدارشناسـ ــاد دو جريـ ــان ايجـ ــن ميـ ــار   در ايـ ــي  Wesensphänomenologie)(انگـ و پديدارشناسـ
. او ايـن تقسـيمات را   3در درون پديدارشناسي كلاسيك از ابتكارات شلر بود (rekonstruktive Phänomenologie)بازساز
هايي همچون اخلاق و دين كرد و از طريق آن به تحليل عواطف انساني   تا بتوان پديدارشناسي را وارد حوزهكرد ايجاد 

  پرداخت.
  

  مسائل اصلي تفكر شلر 1-3
هـا و مسـائل     تفاوت رويكرد هوسرل و شلر به پديدارشناسي، نه صرفاً تفاوتي روشي، بلكه تفاوتي برخاسته از دغدغـه 

دو فيلسوف با آنها درگير بودند. شلر برخلاف هوسرل سوداي آن را نداشـت تـا از فلسـفه علمـي     مختلفي بود كه اين 
متقن بسازد و تنها به تبيين ساختار آگاهي انسـان بپـردازد؛ بلكـه او در تـلاش بـود تـا از طريـق پديدارشناسـي بـراي          

تـري    كننـده   هـاي قـانع    داشته بود، پاسخهايي كه همواره ذهن او و بسياري از فيلسوفان ديگر را به خود مشغول   پرسش
شناسي جامعي تدوين كند كه تمام ساحات وجود آدمي را دربرگيرد. به عبارتي، اگر بتوان كار هوسـرل را    بيابد و انسان

   )103، ص 1386(خاتمي،  خود انسان لقب داد. انسان ناميد، كار شلر را بايد پديدارشناسي آگاهيپديدارشناسي 
ها و مسائلي كه ذهن اين دو فيلسوف را مشغول ساخته بود، خود نيز، تا حد زيادي ناشي از تفاوت   تفاوت پرسش

توان نشان چنداني از عالمي پشت ميزنشين را يافت كه مسير كاملاً منظمي   وخو و منش آنها بود. زيرا در شلر نمي  خلق
كرد دچار بحران شده است   اي كه شلر احساس مي  زمانه اش ندارد؛  را در پي گرفته است و چندان كاري با مسائل زمانه

             اي بــا عنــوان    هــا دارد. او در رســاله  و ايــن بحــران پــيش از هــر چيــز، ريشــه در درك معــوج بشــر مــدرن از ارزش 

                                                 
1. transcendental reduction  

هر چند كه اين  .شمارد  هفت مرحله را براي اين روش برمي  (Phenomenological Movement) جنبش پديدارشناسي) در 1990 - 1904(هربرت اشپيگلبرگ . 2
فيلسـوفان  از ي بسـيار  دهد كه گرچـه   ا همين امر نشان ميبندي استنباط او از مراحل اين روش است و بدين سان در آثار هوسرل مشهود نيست، امتقسيم
كاربرد آن با يكديگر اختلاف نظر دارند، اما اين روش، با گذشت بيش از صد و ده سال از عمر آن، همچنـان     جزئيات روش پديدارشناسي و نحوه   درباره

  به قوت خود باقي است.
 طالعه بيشتر، نك:داده است. براي مدر انسان انجام درباره امر جاوداني  شلر اين تفكيك را در مقدمه كتاب. 3

Max Scheler, On the Eternal in Man, Translated by Bernard Noble, London: S.C.M. Press, 1960, pp. 18-19 

__ ___ ___ , Vom ewigen im Menschen, Bern; München: Francke Verlag, 1968,  pp. 13-14 
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ت قرارگـرفتن  نخس ـ   هـا در وهلـه    كند كه منظور او از واژگـوني ارزش   به اين نكته اشاره مي 1ها  درباب واژگوني ارزش
داري بورژوايي به جاي الگوهاي ارزشي برخاسته از مسيحيت بود. امري كه باعث شـده    الگوهاي ارزشي عصر سرمايه

طلبي،   هايي همچون منفعت  هايي همچون فروتني و حرمت كه برخاسته از فرهنگ مسيحي هستند با ارزش  بود تا ارزش
شوند. اگرچه شلر راه حل اين بحـران را نـه دربازگشـت بـه فرهنـگ      حسابگري، كنترل و سيطره بر طبيعت جايگزين 

حال، بر اين نظر بود كـه ايـن اصـلاح      ديد، بااين  قرون وسطي و احيا مجدد آن، بلكه در نوع تازه اي از سوسياليسم مي
اين اصـلاح تنهـا از    ها آغاز شود. براي شلر  ها و درك آنها از ارزش  زماني صورتي واقعي مي يابد كه از فرد فرد انسان

پذير بود. هرچند كه او به خوبي واقف بود كه اين بازسازي صرفاً از طريق بازگشـت    امكانطريق بازسازي مجدد اخلاق 
پـذير نيسـت.     اخـلاق انگليسـي سـاخته شـده بـود، امكـان         به فهم عرفي از اخلاق، كه بر طبق الگوي بخش اعظم فلسفه

هاي آن را عميقاً لرزانده بودند و به همين خاطر نيـاز بـه     انتقادهايي جدي به اين اخلاق پايه انديشمنداني مانند نيچه نيز با
هـاي مسـيحي     شد. شلر اميدوار بود كه اين احياء مجـدد اخـلاق بتوانـد بخشـي از ارزش      تري احساس مي  بازسازي عميق

هدف هر امكاني را كه گذشته در اختيار او نهـاده  يابي به اين ا توان دوباره ببخشد. او براي دستهمچون حرمت و تواضع ر
گرفت؛ به ويژه امكاناتي را كه مسيحيت آگوستيني بـا تأكيـد بـر عشـق مسـيحي و احسـاس نظـم و نظـام           بود، به كار مي

  سرمدي ايجاد كرده بود.
هويـت اروپـايي بـه     گذراندنـد و   اي را از سر مـي   زده  به نظر او مردم اروپا، پس از جنگ جهاني اول، شرايط بحران

دانست   گسيختگي شده بود. او راه علاج را تنها از طريق اخلاق ميسر مي  هم   هايش دچار نوعي از  علت تغيير در ارزش
ها قرار دهـد تـا از طريـق آن بتواننـد بهتـرين        بايست اصولي انضمامي را در اختيار انسان  و اعتقاد داشت كه اخلاق مي

ي مختلف زندگي خود اتخاذ كنند. علاوه بر اين، اخـلاق را مـي بايسـت بـر مبنـاي مطمئنـي       ها  تصميم را در موقعيت
   بازسازي كرد تا در برابر حملات شك گرايان و نسبي گرايان توانمنـد باشـد. او ايـن مبنـاي محكـم را همـان نظريـه       

  دانست.  پديدارشناسانه ارزش مي
هايش در ينا، كه هنوز به مباحث پديدارشناسي نپرداخته بود   نوشته ، در1900شلر به اخلاق را حتي تا قبل از    علاقه
هـا    آغازين شلر رنگ و بوي كانتي دارند و شلر جوان در ايـن نوشـته     هاي دوره  توان رديابي كرد. اگرچه نوشته  نيز، مي

اين است كه راهكارهايي بيايد نگاه نوكانتي به درآمده و در پي    تحت تأثير رودلف اويكن است، اما به تدريج از سيطره
تا اصول اخلاقي و منطقي را از يكديگر متمايز سازد و آنها را از سيطره نگـاهي كـه ايـن اصـول را بـه امـوري صـرفاً        

جستارهايي براي ارزيـابي  داد، خارج سازد. در رساله دكتري شلر با عنوان   شناسانه و برخاسته از طبيعت تقليل مي  روان

                                                 
1. Vom Umsturz der Werte/ Of the Overthrow of Values 


